تغییر انگیزه در اعتیاد از طریق سامان بخشی و اصلاح جنبه تاریک وجود

چکیده
[bookmark: _GoBack]دو عامل احساسات و انگیزه به طور نزدیکی به هم مرتبط اند. در مدت زمانی که به کارم مشغول بوده ام، دبلیو هورسلی گانت و جوزف وی بردی[footnoteRef:1] پایه محکمی را برای درک مفهوم احساسات بنا نهادند، پایه‌ای که از دو شاخه علوم فیزیولوژی و روان‌شناسی مشتق شده است: به ترتیب شرطی سازی کلاسیک و شرطی سازی کنش‌گر. این چهار چوب علاقه شدید من به انگیزه، به طور کلی، و ارتباط بین پاداش و استرس را هدایت کرد، علاقه‌ای که در دانشگاه جان هاپکینز با پایان‌نامه من با راهنمایی زولتان آناو و یاری رسانی سولومان سیندر، جوزف بردی و ... آغاز شده بود. با استفاده از مطالعه نوروبیولوژی اعتیاد به عنوان چهارچوب، می‌توانم با استدلال بیان کنم که اعتیاد به مواد مخدر می‌تواند در قالب چرخه ای از سه مرحله گنجانده شود: زیاده روی / مسمومیت ، ترک اعتیاد / احساس منفی ، و اشتغال فکری / انتظار که به ترتیب حوزه هایی از عادتهای تشویش کننده / پاتولوژیک تشویقی (با واسطه مدارهای گانگلیونی پایه) ، به ترتیب کمبود پاداش / افزایش فشار روانی (با واسطه مدارهای آمیگدال طولانی) و نقص عملکرد اجرایی (با واسطه قشر جلویی کورتکس) را شامل می‌شود. حرکت در این سه مرحله شامل انتقال از تقویت مثبت به منشا بزرگی دیگر از تقویت (به خصوص تقویت منفی که از حالات منفی احساسات نیرو می‌گیرد، به آن جنبه تاریک اعتیاد گفته می‌شود) است که با تاثیر پاداشی مواد مخدر ارتباط دارد. تحریک بیش از حد و مکرر سیستم پاداش دهی با استفاده از مواد مخدر عملکرد پاداش دهی را کاهش می‌دهد که نشان آن کاهش پاداش تحریکی مغز و احتمالا حالتی مانند ملالت است. عامل تقویت منفی که تعریف آن جمله پیش رو است: «استفاده از مواد مخدری که حالات احساسات منفی ایجاد شده توسط پرهیز از مواد مخدر را کاهش می‌دهد» به طور خاص به عنوان نیروی محرکه‌ای در هر دو مرحله چرخه اعتیاد: ترک اعتیاد/ تاثیر منفی و اشتغال فکری/ انتظار مطرح و مرتبط است. [1:  W. Horsley Gantt and Joseph V. Brady] 

